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جبهه ملی و شاه؛ روایت یک بام و دو هوا!

اسماعیلی - شــاه با ساقط شدن دولــت دکتر 
مصدق در کودتای 28 مرداد 1332، توانست 
به ایــران بازگردد و قــدرت را به دست گیرد. به 
اعتقاد بسیاری از مورخان، این واقعه، آغاز رسمی 
دوران دیکتاتوری و استبداد محمدرضا پهلوی 
است. با توجه به نوع رفتار شاه با مصدق، به نظر 
می ‌رسید که اعضای جبهه ملی دیگر به رژیم 
پهلوی روی خوش نشان ندهند؛ اما چنین نشد. 
سرکردگان جبهه ملی نه تنها از رژیم رویگردان 
نشدند، بلکه رویکردشان در مسامحه با شاه، 
باعث خــروج طیف‌های مخالف با رژیــم پهلوی 
جریان‌های  شکل‌گرفتن  و  ملی  جبهه  بدنه  از 
معارض، با دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک 
مختلف شــد. در ایــن بین، تــعــدادی از اعضای 
برجسته جبهه ملی، به همکاری بسیار نزدیک با 
رژیم شاه روی آوردند و به مقامات اداری و اجرایی 
رسیدند. »هوشنگ نهاوندی«، از رجال سیاسی 
دوره پهلوی و از نزدیکان شــاه، در این بــاره، در 
خاطراتش می‌نویسد:»کریم سنجابی، شخصیتی 
بود که چندین مشاورت دولتی را در آنِ واحد یدک 
می‌کشید و در نتیجه از چندین صندوق دولتی، 
مواجب می‌گرفت و تن به هر چیزی می‌داد تا مقام 
مهمی بگیرد. شاه اشتباه کرد که این خواست او 
را برآورده نکرد و او را به مردی خشمگین مبدل 
کرد. شاپور بختیار، عضو هیئت مدیره‌ چندین 
شرکت نیمه دولتی یا متعلق به »بنیاد پهلوی« 
ــوش[ فروهر، که بدون شک در میان  بود. ]داری
این سه تن، صادق‌تر بود، وکیل دادگستری موفق 
و ثروتمندی بود که سمت مشاور قضایی وزارت 
کار و نیز، مشاور حقوقی بانک »سپه« و تصدی 
صندوق بازنشستگی ارتش را هم داشت. اما شاه، 
در آن هنگام، از سر غرور و همچنین انزجاری که از 
آنان داشت، اشتباه کرد که نخواست یا نگذاشت 
نشانه عنایت قابل توجهی نسبت به آنان آشکار 
شود و آنان را به دامان مخالفان راند.« با این حال، 
شاه در روزهای پایانی سلطنتش دست کمک به 
سوی جبهه ملی دراز کرد و توانست موافقت یکی 
از اعضای سابق آن، یعنی »شاپور بختیار« را برای 
پذیرفتن مقام نخست‌وزیری به دست آورد. اما 
سران جبهه ملی، زیرک‌تر از آن بودند که در آن 
بحبوحه، خود را در کنار شاهی قرار دهند که در 

روزهای قدرت، به آن ها بی‌اعتنایی کرده بود. 

 چرایی سقوط پهلوی اول
 به روایت »جان فوران«

ــوران« در کتاب  »جــان ف
ــاومـــت  ــقـ ــور »مـ ــهـ مـــشـ
شکننده: تاریخ تحولات 
اجتماعی ایران«، درباره 
شرایط زندگی و معیشت 
کارگران در دوره پهلوی 
اول می‌نویسد:»ناظران 
آمریکایی  و  بریتانیایی 
ــی تشبیه کـــرده‌انـــد.  ــردگ ــه ب ــار را ب ــط کـ ــرای  ش
1937-1934م/1316- ســال‌هــای  در 
1313ش مزد کارگر در صنایع بافندگی 1/5 
تا 2 ریال)6 پِنس( به ازای 10 ساعت کار روزانه 
بوده است؛ در 1941م/1320ش مزد مردان 
به 3 تا 6 ریــال افزایش یافته امــا دخترها یک تا 
ــه کارگران  2 ریــال بــوده اســت)6 پنس مزد روزان
بافندگی در ایران سال 1936م/1315ش را 
مقایسه کنید با 63 پنس در بریتانیا، 23 پنس در 
هند، 14 پنس در ژاپــن(. به عمله‌ها به ازای 12 
ساعت کار روزانه در سال 1930م/1309ش، 
بین 2 تا 3 ریــال مزد می‌دادند. به احتمال زیاد 
ــی در ایــن دوره کــاهــش یافته است  ــع مــزد واق
ــرخ فزاینده  ــون افــزایــش مــزدهــا تناسبی بــا ن چ
تــورم 30 تــا 50 درصـــدی در فاصله سال‌های 
1920-1940م/1299-1319ش)بـــنـــا به 
گزارش سال 1941م/1320ش سفارت آمریکا( 
نداشت«. »فــوران« دربــاره توسعه صنعتی دوران 
رضاشاه می‌افزاید:»با همه این دستاوردها، باید 
گفت برنامه صنعتی کردن کشور توسط رضاشاه 
با شکست‌ها و محدودیت‌هایی همراه بوده است: 
1- این صنایع بسیار تخصصی بودند و در چند نقطه 
معدود کشور یعنی تهران، تبریز، اصفهان و چند 
شهر مورد نظر رضاشاه در شمال متمرکز شدند. 
2- همان‌طور که گفتیم ایجاد این صنایع از روی 
یک برنامه مشخص صورت نمی‌گرفت. 3- در رابطه 
با هزینه‌ها، سود و سرمایه‌گذاری نیز، مشکلاتی 
در کار بود.« وی در بخش دیگری از کتاب خود، به 
موضوع دلایل سقوط و تبعید رضاشاه نیز می‌پردازد 
و می‌نویسد:»او در معادله آلمان – شوروی – بریتانیا 
دچار اشتباه محاسبه شد و نتوانست خود و دولتش 
را از جاذبه فریبای آلمان دور نگه دارد، این‌ها 
سقوط وی را گریزناپذیر ساختند. بر این همه، 
باید سبک حکومت خودکامه‌ای را نیز، افــزود. 
مشاورانش جرئت مخالفت با نظرات وی را نداشتند 
و نمی‌توانستند اطلاعات حساس را در اختیار 
وی قرار دهند. در آخرین دیداری که با کابینه‌اش 
داشــت، به آن ها گفت: در رابطه با برنامه‌ها و 
اندیشه‌هایم، راز موفقیتم آن بود که هرگز با کسی 
مشورت نکردم! این ]نــوع نگرش، البته[ دلیل 
سقوط وی در سال 1941م/1320ش نیز بود.«

جــواد نــوائــیــان رودســـری – ژاپـــن از سال 
1868)1247 هـ.ش( و با آغاز عصر مِیجی، 
قدم در مسیر تبدیل شدن به کشوری مدرن 
ــه دلــیــل ویــژگــی‌هــای  گــذاشــت. ژاپــنــی‌هــا ب
شخصیتی‌شان که میراثی از عهد شوگان‌ها 
و رونــق فرهنگ سامورایی بــود، خیلی سریع 
توانستند به اهداف مد نظرشان دست یابند. 
ــا در عــصــر میجی،  ــاوری‌ه ــن ســرعــت رشـــد ف
ــود. ساعات کــار روزانـــه افزایش  شگفت‌آور ب
یافت و جمعیت انبوه ژاپن، تأمین نیروی کار 
مــورد نیاز را تسهیل ‌کــرد. ژاپنی‌ها در سال 
1905)1284 هـ.ش( نیروی دریایی روسیه 
تزاری را شکست دادند. این پیروزی برای آن 
ها به معنای عرض اندام در دنیای استعمارگری 
بود. با این حال، ژاپنی‌ها هم، مانند آلمانی‌ها، 
استعماری  فعالیت‌های  وارد  دیــر  خیلی 
شدند. جزیره ژاپن فاقد ذخایر معدنی مورد 
نیاز توسعه‌طلبی بود؛ چیزی که در آن سوی 
دریای ژاپن و در سرزمین پهناور چین، به وفور 
موافقت  توانستند  ژاپنی‌ها،  می‌شد.  یافت 
دولت بحران‌زده چین را برای بهره‌برداری از 
معادن منچوری، منطقه‌ای در شمال‌شرقی 
چین، به دست آورند؛ اما این امتیاز برای آن ها 
کافی به نظر نمی‌رسید. روز 18 سپتامبر سال 
1931)1310 هـ.ش(، خط آهن ژاپنی‌ها در 
»موکدون« منچوری، هدف حمله‌ای تروریستی 
قرار گرفت. آن ها مدعی شدند که دولت چین در 
این قضیه مقصر است و به این ترتیب، ارتش ژاپن 
در هجومی سراسری به منچوری، این سرزمین 
را اشغال کرد و نام آن را »منچوکوئو« گذاشت 
و »پویی«، معروف به »امپراتور بی‌اختیار« را به 
عنوان امپراتور »منچوکوئو« و البته، تمام چین، 
به تخت نشاند. درست از همین زمان بود که 

دست‌اندازی ژاپن به داخل سرزمین چین آغاز 
شد؛ موضوعی که سخت مورد علاقه ژنرال‌های 
جنگ‌طلب ژاپنی بود؛ کسانی که قدرت واقعی 
ژاپن را در اختیار داشتند و »هیروهیتو«، امپراتور 
این کشور، همه اختیارات را به آن ها تفویض 
کرده بود. ژاپنی‌ها به تدریج تا مناطق جنوبی 
چین نفوذ کردند و حتی شانگهای را به تصرف 
درآوردنــد. این در حالی بود که چین، به دلیل 
فقدان دولت مرکزی قدرتمند، در آتش تفرقه 
و جنگ‌های داخلی می‌سوخت. ژاپنی‌ها، روز 
10 سپتامبر سال 1937، به پشت دروازه‌های 

نانجینگ، پایتخت چین، رسیدند.

▪ وحشت، مرگ و دیگر هیچ!	
وحشت سراسر شهر را فرا گرفته بود. نیروهای 
ــای نانجینگ بودند و  دشمن، پشت دروازه‌ه
سه روز بود که هواپیماهای ژاپنی، به صورت 
مـــداوم، شهر را بمباران می‌کردند. بیشتر 

محله‌ها به تلّی از خاکستر تبدیل شده بود. 
برخی سفیران اروپایی حاضر در نانجینگ، 
مانند سفیر آلمان نــازی که کشورش رابطه 
خوبی با دولــت ژاپــن داشــت، کوشیدند تا با 
ایجاد منطقه امن برای مردم شهر، از کشتار 
بیشتر جلوگیری کنند. ارتش ژاپن روز 13 
سپتامبر، از دروازه‌هـــا گذشت؛ اما روی پل 
مارکوپولو، یکی از مبادی ورودی به نانجینگ، 
تعدادی از چینی‌های وطن‌پرست با ژاپنی‌ها 
درگیر شدند و ایــن، بها نــه‌ای شد بــرای یک 
هجمه گسترده به شهر. ژنــرال‌هــای ژاپنی 
معتقد بودند که برای پایان دادن به هر نوع 
مقاومتی، به یک سلاح بسیار مؤثر نیاز است: 
وحشت! آن ها به سربازانشان دستور دادند، 
دســت بــه وحشیانه‌ترین رفــتــارهــای ممکن 
بزنند. نظامیان ژاپنی مجاز بودند هر جنایتی 
را مرتکب شوند. هیچ کس مانع آن ها نمی‌شد و 
شش هفته برای این کار وقت داشتند. خاصیت 
این اقــدام جنون‌آمیز آن بود که گرد وحشت 
از ارتــش ژاپــن را همه‌جا می‌پاشید و روحیه 

مقاومت چینی‌ها را در هم می‌شکست.

▪ سیاهه بلند بالای یک جنایت	
روز،   42 یعنی  هفته،  شش  طی  ژاپنی‌ها، 
300 هزار نفر از مردم نانجینگ را با روش‌های 
مختلف و به صــورت هدفمند، کشتند. یک 
حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که آن ها، 
در هر دقیقه، پنج نفر را به قتل می‌رساندند. 
روش‌های قتل، بسیار وحشیانه و نفرت‌انگیز 
ــدادی از چینی‌ها، زنـــده‌زنـــده در  ــع بـــود. ت
آتش سوزانده شدند؛ در میان آن ها تعداد 
ــود داشــت.  ــودک و سالخورده وج زیــادی ک
ژاپنی‌ها ابتدا سرنیزه‌ها را در بدن کودکان 

فــرو می‌کردند و سپس آن ها را درون آتش 
می‌انداختند. آن ها برای ایجاد سرگرمی، 
می‌انداختند؛  راه  ــه  ب آدمــکــشــی  مسابقه 
مسابقه‌ای کــه در آن، هــر کــس تــعــداد سرِ 
بیشتری را در واحد زمان قطع می‌کرد، برنده 
بود! تعدادی از مردم نانجینگ، زنده به گور 
شدند و آن هایی که شانس آوردنـــد، سر از 
رود یانگ‌تسه درآوردنــد تا طعم خفگی با آب 
ــاردار، وسیله شرط‌بندی  را بچشند. زنــان ب
شده بودند؛ سربازان ژاپنی بر سر جنسیت 
جنین شرط می‌بستند و سپس، شکم مادران 
را می‌شکافتند و جنین را بیرون می‌آوردند. 
رود یانگ‌تسه، مملو از اجساد قربانیان بود. 
معدود شاهدان آن فاجعه بزرگ انسانی، به یاد 
می‌آورند که اجساد باد کرده هموطنانشان، 
ــرده بــود.  مسیر عبور قایق‌ها را مــســدود ک
افزون بر این، ژاپنی‌ها دست به یک جنایت 
بسیار وحشیانه‌تر زدند و آن، تجاوز سازمان 
دهی شده و دسته‌جمعی به زنان و دختران 
نانجینگ بــود. برخی منابع، سن قربانیان 
را بین چهار تا 70 سال نوشته‌اند؛ آمارهای 
تجاوز سازمان دهی شده، رقم باورنکردنی 
80 هزار مورد را نشان می‌دهد. بسیاری از 
قربانیان، پس از این اقدام، با قطع دست و پا 
به قتل رسیدند. با گذشت شش هفته از آغاز 
جنایات ژاپنی‌ها در نانجینگ، شهر به یک 
گورستان عمومی تبدیل شده بــود. حدود 
دو ســال بعد، جنگ جهانی دوم آغــاز شد و 
نانجینگ، تا پایان جنگ در اشغال ژاپنی‌ها 
ماند. بعدها، دادگاه بین‌المللی رسیدگی به 
جنایات جنگی شرق دور در توکیو، تعدادی 
از فرماندهان و عاملان این جنایت بزرگ 
را، به مرگ با طناب دار محکوم کرد؛ اما این 
کار، مرهمی برای هزاران چینی زخم‌خورده 
از جنایات وحشیانه و ضدانسانی ژاپنی‌ها 
نبود. دولت ژاپن تا امروز، حاضر به پذیرش 
مسئولیت این فاجعه و عذرخواهی رسمی از 
مردم چین نشده است. قتل عام نانجینگ، 
به عنوان بزرگ‌ترین قتل عــام قــرن بیستم 

شناخته می شود.
 

 گزارش تاریخی
بزرگ ترین قتل‌عام قرن بیستم در»نانجینگ« چگونه رقم خورد؟

42روز،هردقیقه5 نفر زیرتیغ ژاپنی‌ها!

ژاپنی ها  برای ایجاد سرگرمی، 
مسابقه آدمکشی به راه 

می‌انداختند؛ مسابقه‌ای که در 
آن، هر کس تعداد سرِ بیشتری 
را در واحد زمان قطع می‌کرد، 

برنده بود! تعدادی از مردم 
نانجینگ، زنده به گور شدند و 

آن هایی که شانس آوردند، سر 
از رود یانگ‌تسه درآوردند تا طعم 

خفگی با آب را بچشند

چند خط تاریخ

انبوه اجساد چینی ها در حاشیه رود یانگ تسه، یک سرباز ژاپنی با آن‌ها  عکس یادگاری می گیرد
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